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 به بهانه سالروز مرگ استالین

حتما شنیده اید که ۷۰ سال پیش در روز پنجم مارس ۱۹۵۳ درست 
همــان روزی که زندگی اســتالین به آخر رســید، ســرگی پروکوفیف، 
آهنگ ساز مشهور روس نیز زندگی اش به آخر رسید؛ اما مردم شوروی 
متوجه درگذشت او نبودند، چون تمام توجه ها معطوف به مرگ فردی 
بود که نزدیک به ۳۰ ســال ســکان قدرت را در دســت داشت؛ حیات 

سیاسی که آکنده از سرکوب و استبداد بود.
اســتالین شخصیت عجیبی اســت که دوره او از یک ســو با ترور، 
خشــونت و سرکوب همراه اســت و از سوی دیگر شــوروی را پس از 
جنگ جهانی دوم به ابرقدرتی با پتاســیل های نظامی عظیم از جمله 
ســلاح های اتمی تبدیــل می کند  یا صنعت شــوروی را چنان متحول 
می کنــد که رشــد دو برابری کارخانه هــا را رقم می زنــد.  در عین حال، 
شهروندان شوروی در سال های پایانی حکومت استالین، زندگی بسیار 
ضعیفی داشتند و این شرایط نامناسب اقتصادی در روستاها به مراتب 
وخیم تر می شد و علت آن نه تنها جنگ بلکه هزینه های مدرنیزایسیون 
در سال های دهه ۳۰ بود. در چرایی پررنگ شدن نظام توتالیتر در زمان 
استالین، به نظر می رسد دلیل تثبیت این وضعیت را باید در این موضوع 
دانست که او برای بقا در سیستم خودکامه ای که ساخته بود،  دائما هر 
گروهی را که می توانست به اپوزیسیون تبدیل شود، به سرعت ریشه کن 
می کرد. اســتالین با ایجاد یک سیســتم کنتــرل فوق متمرکز با تحرک 
عمودی بالا، نمی توانســت یک مقام با نفوذ را که از طریق رشــته های 
شغلی و دوستانه با سایر مقامات مرتبط بود و در شرایط کاملا مخفیانه، 
حامل اطلاعات مهم برای اســتالین بود، برکنار کند. در این هرم ایدئال 
جایی برای کســانی که از اســتالین اعتراض می کردند و  از او ناراضی 
بودند - فقط در گولاگ یا تیرباران - باقی نمانده بود. اســتالین برای بقا 
در سیستمی که خود ســاخته بود، دائما هر گروهی را که می توانست 
به اپوزیسیون تبدیل شود، ریشه کن می کرد و طبیعتا در میان این سال ها 
افرادی که معترض سیاســت های او بودند یا حتی تنها ناراضی بودند، 
وجود نداشــتند. تا جایی که حتی ملاحظه می کنیم پس از آنکه جنگ 
بزرگ میهنی (جنگ جهانی دوم) تمام می شــود و بسیاری از نخبگان 
اعم از هنرمندان، نویســندگان، روزنامه نگاران، اســتادان و دانشجویان 
که برای دفاع از ســرزمین مادری در جبهه ها بودند، به شهرهایشــان 
باز می گردندند، امید می رفت که اصلاحاتی جدی در ساختار حکومت 
رخ دهد و به دنبال مشــقت هایی که مــردم و نخبگان در زمان جنگ 
تجربه کرده بودند، تغییراتی در جهت باز شدن فضای عمومی جامعه 
صــورت پذیرد؛ اما اســتالین ترجیح داد به جای همراهی با خواســت 
مردم بازهم در مســیر ســرکوب قدم بردارد؛ چرا که در خوی استبداد، 
اگر پیچ ها را سفت نکنیم، ممکن اســت صدایی درآید. بنابراین تصور 
کنید در شــوروی که میان ســال های ۱۹۴۱ تا ۱۹۴۵ یک چهارم از ثروت 
ملی خود را از دســت داده بود و مطابق آمارهای رســمی ۲۷ میلیون  
نفر از شهروندانش در جریان جنگ کشته شده بودند، به جای اینکه بر 
نگرانی های مردم معطوف شــود،  ترجیح داد موج تازه ای از ترورهای 
خاموش نخبگان از ســوی پلیس مخفی را رقم بزند. از ســوی دیگر، 
از ســپتامبر ۱۹۴۵ شایعاتی درباره بیماری و وخامت وضعیت سلامتی 
اســتالین شــدت گرفت؛  صحبت هایی که گمانه زنی هــا در خصوص 
جانشــینی او را نیز رقم می زد. به نظر می رســد اســتالین نیز همچون 
هر دیکتاتور دیگری از اینکه افســار قدرت از دستش رها شود،  واهمه 
داشــت؛ از این رو برای حفظ اقتدار خویــش، نزدیک ترین افراد به خود 
نظیــر مولوتوف را بی اعتبار کرد و در نامه ای نوشــت که از این پس او 
را دیگر رفیق نمی خواند، اندکی بعد کمیســر خلق (وزیر) امنیت را نیز 

برکنار کرد و پس از آن رسوایی ژنرال های زمان جنگ را رقم زد.
به موازت این هنگام، آندرس ژدانف کنار او قدرت گرفت و شــاهد 
ظهور دوران مشــهور به ژدانفی میان سال های ۱۹۴۶ تا ۱۹۴۸ هستیم 
کــه تمرکز آن بر تحقیر و بی آبرو کردن هنرمندان و نخبگان مســتقل و 
اصیل بــود؛ افرادی نظیر آنــا اخماتووا، بوریس پاســترناک، میخائیل 
زوشــچنکو و ... . در واقع به موجب این سیاســت، نظریه عدم درگیری 
شکل گرفت تا به موجب آن، نویسندگان، هنرمندان و روشنفکران بدلی 
با تکیه بر پروپاگاندای حکومتی مطرح شــوند؛ افرادی که استالین آنها 
را مهندســان روح آدمی می نامید؛ فرومایگانی که وظیفه اصلی آنها 

حمله به نخبگان اصیل بود.
در نهایت اســتالین ســاعت ۲۱:۵۰ پنجم مارس ۱۹۵۴ درگذشت و 
مردم شــوروی فردای آن روز متوجه شدند بســیاری از مردم عادی او 
را انســانی فوق بشری می خوانند، از این رو تئوری های توطئه گوناگونی 

درباره مرگ او مطرح شد، از جمله اینکه او را مسموم کرده بودند.

 دیگر خســارات مهــم این قرارداد عبــارت بودند: افزودن ۳۲ ســال به مــدت قرارداد، 
خارج کردن قــرارداد از ذیل قوانین ایــران و قراردادن آن ذیل اساســنامه دیوان بین المللی 
داوری، حذف مشارکت ایران در حد «۱۶ درصد کل عواید» کمپانی در همه دنیا و تعیین چهار 
شیلینگ در تن به عنوان سود ایران و سودی معادل ۲۰ درصد سهام عادی کمپانی (معادل 

۲۴ درصد کل سهام) مازاد بر ۷۵۰ هزار لیره و... .
 ۳- افزایش شــدید مصرف و بهــای نفت بعد از جنــگ دوم و رواج فرمول ۵۰-۵۰ بین 
شرکت های نفتی و کشورهای نفت خیز موجب شد ایرانیان نیز آن را مطالبه کنند. اما کمپانی 
حاضر به پذیرش فرمول ۵۰-۵۰ نبود و آن را مغایر با اصل قرارداد می دانســت. در نهم دی 
۱۳۲۹ (حدود دو ماه قبل از ملی شــدن نفت ایران) قراردادی بر مبنای ۵۰-۵۰ بین شــرکت 
آرامکو و عربســتان به امضا رسید. انگلیس بســیار کوشید تا مانع این قرارداد شود یا آن را تا 
تصویب قرارداد گس-گلشــائیان به تأخیر بیندازد یا حداقل مانع از اعلام عمومی آن شــود، 
اما موفق نشــد. انگلیس تنها بعد از ترور رزم آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ و در آستانه نهایی شدن 
قانون ملی کردن نفت به حسین علاء، نخست وزیر وقت، اطلاع داد که تحت شرایطی حاضر 
به مذاکره بر مبنای فرمول ۵۰-۵۰ اســت و جواب علاء این بود که دیگر دیر شــده است. در 
ســال ۱۳۲۶ مصدق در آذرماه ۱۳۳۰ در مجلس گفت: «شــرکت سابق در مجلس پانزدهم 
اصل ۵۰-۵۰ را قبول نکــرد. اگر همین را آن زمان قبول می کرد یقین دارم که هیچ اختلافی 
بین شــرکت و ملت ایران نبود». مسئله حاد دیگر پرداخت مالیات به دولت انگلیس قبل از 
محاسبه ســهم ایران بود. در سال ۱۳۲۶، ســهم مالیات پرداختی به دولت انگلیس ۳۵٫۵ 

درصد و سهم ایران ۱۱٫۸ درصد از سود کمپانی بود.
۴- مشکل دیگر این بود که کمپانی اجازه هیچ گونه نظارتی بر کارش و دسترسی ایران به 
دفاترش و اسناد مربوط به حجم و بهای نفت صادراتی ایران را نمی داد. یکی از مسائل حاد، 
فــروش نفت با تخفیف به نیروی دریایــی انگلیس بود که هیچ وقت حجم و میزان تخفیف 
مشــخص نشــد. رزم آرا در زمان نخست وزیری اش چهار درخواســت از کمپانی مطرح کرد 
که دو درخواســت آن مربوط به اجازه مراجعه به دفاتــر کمپانی و دریافت اطلاعات درباره 
نحــوه معامله با خریــداران نفت صادراتی ایران بود. جواب کمپانــی این بود که حق ایران 
برای بررســی دفاتر کمپانی در حد سهام داران عادی است نه بیشتر. هم زمان اتهاماتی مانند 
دزدی نفت از طریق لوله مخفی به عراق، حساب سازی از طریق ایجاد شرکت های پوششی 
و ارائه بیلان تقلبی نیز متوجه کمپانی بود. رفتار کمپانی با کارکنان ایرانی اش نیز تحقیرآمیز، 
نژادپرســتانه و غیرمنصفانه بود و در مواجهه با اعتصاب کارکنان ایرانی متوسل به اعزام ناو 

جنگی به ساحل آبادان و آماده باش به نیروهای هندی می شد.
۵- عــلاوه بر دلایل اقتصادی، اتهام مداخله کمپانی در سیاســت ایران نیز بســیار مهم 
بــود. رابطه کمپانــی با دولت های ایران هیچ گاه دوســتانه نبود. بخشــی از قلمرو ایران به 
شکل نیمه مســتعمره و خودمختار تحت کنترل کمپانی بود. کمپانی برای اطمینان از حفظ 
امتیاز نفت به نحوی گســترده در سیاســت ایران دخالت می کرد و ائتلافی با ملاکان، دربار و 
سیاست مداران سنتی برای جلوگیری از ورود مخالفان کمپانی به دولت و مجلس ایجاد کرده 
بود. این وجه از فعالیت های کمپانی حائز بیشــترین اهمیت برای مصدق بود. او اسنادی در 

این زمینه تقدیم شورای امنیت کرد.
۶- اقــدام دولت انگلیس به ملی کردن شــماری از بانک هــا و صنایع مهم نیز به کمک 
طرفــداران ملی کردن نفت ایران آمد. بویــن وزیر خارجه وقت انگلیس گفته بود: «من علیه 
کســانی که خواهان ملی کردن منابع ملی کشورشان هســتند چه می توانم بگویم»؛ خاصه 
آنکه ایران آماده پرداخت غرامت بود. انگلیس نیز در یادداشــت های رســمی خود هیچ گاه 
رســما به نفس ملی کــردن نفت اعتراض نکرد. بلکه به ماده ۲۱ قــرارداد ۱۳۱۲ که طی آن 
ایران حق لغو قرارداد را از خود ســلب کرده بود، استناد می کرد. استدلال دیگر انگلیس این 
بود که چون دولت انگلیس ۵۱ درصد ســهام را در تملک دارد، حق دارد برای تأمین منافع 
کمپانــی اقدام کند. نهایتا درحالی که دولت کارگری انگلیس اصل ملی کردن را پذیرفته بود، 
محافظه کاران که ملی شدن نفت ایران را نپذیرفته بودند، در اکتبر ۱۹۵۱ روی کار آمدند و این 

نخستین بداقبالی بزرگ مصدق بود.
۷- شواهدی وجود دارد که آمریکا در مقام رقابت با انگلیس در خاورمیانه مقامات ایرانی 
را تشویق به اصرار بر فرمول ۵۰-۵۰ و حتی ملی کردن نفت کرده  بود. گفته شده که ریچارد 
دوهر دبیر اول ســفارت آمریکا و تورنبرگ کارشناس آمریکایی سازمان برنامه و گریدی سفیر 
آمریکا در گفت وگو با شــخصیت های ایرانی از جملــه رزم آرا ایده ملی کردن نفت را مطرح 

می کرده و وعده حمایت می داده اند.
۸- فکر ملی کردن نفت نخســتین بار توسط غلامحســین رحیمیان نماینده قوچان در آذر 
۱۳۲۳ و بعــد از تصویب طــرح مصدق برای ممنوعیت مذاکره بــرای اعطای امتیاز نفت به 
خارجیان مطرح شد. مصدق که حاضر به تأیید پیشنهاد رحیمیان نشده و در روزنامه ها مورد 
اعتراض قرار گرفته بود، روز بعد در مجلس توضیح داد که «مجلس نمی تواند قانونی را که از 
روی ارزش و اعتبار عهود بین المللی تصویب می کند، بدون مطالعه و فکر و به دست آوردن راه 
قانونی الغا کند». چهار ســال بعد، عباس اسکندری نماینده همدان که دوست قوام السلطنه 
و عضــو حزب دموکرات او بود، در ۳۰ مرداد ۱۳۲۷ در مجلس پانزدهم خواســتار ملی کردن 
صنعت نفت شــد. غلامحســین رحیمیان نیز مجددا در نشست ۱۵ خرداد ۱۳۲۸ در مجلس 
همین پیشنهاد را دوباره مطرح کرد. در چهارمین جلسه کمیسیون نفت مجلس در سوم مهر 

۱۳۲۹ نیز حائری زاده از لزوم ملی کردن نفت به تأســی از ملی کردن های گسترده در انگلیس 
گفت. حســین مکی در کتاب ســیاه می گوید مصدق آخرین کســی بود که با ملی کردن نفت 
موافقت کرد. او معتقد بود پیشنهاد ملی کردن پیشرفت نخواهد کرد و اکثریت مجلس به آن 
رأی نخواهند داد. مکی می گوید: خودش، کاشانی، نریمان، آزاد و فاطمی با حرارت ملی کردن 
را تبلیــغ می کردند و مصدق آخرین کســی بود که امضا کرد. مصــدق بعدا در دی ۱۳۳۴ در 

لایحه ای به دیوان عالی تصریح کرد که پیشنهاد ملی کردن نفت را دکتر فاطمی داده  بود.
از آنجا که کمیسیون نفت مجلس یک روز بعد از ترور رزم آرا در ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ ملی کردن 
نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد، برخی تلاش کرده اند این اتفاق را ناشــی از ترس نمایندگان 
قلمداد کنند. واقعیت این اســت که مسیری که با تصویب قانون استیفا در آذر ۱۳۲۶ شروع 
شده بود، در اسفند ۱۳۲۹ به نهایت خود رسید. در این فاصله تنها بدیل موجود یعنی قرارداد 
گس-گلشــائیان در مجلس پانزدهم تصویب نشــده و کمیســیون نفت آن را در چهارم آذر 
۱۳۲۹ رد کــرده  بود. مجلس در ۲۱ دی به کمیســیون نفت مأموریــت داده  بود طی دو ماه 
گزارشــی مبنی بر تعیین وظیفه دولت درباره اســتیفای حقوق ایران تهیه و تقدیم مجلس 
کند و به این ترتیب حل مسئله نفت عملا به کمیسیون تفویض و از کنترل دولت خارج شده  
بود. مصوبه کمیســیون درباره ملی کردن نفت در ۲۴ اسفند با اتفاق آرای ۹۵ نماینده حاضر 
به تصویب مجلس رســید، سنا در ۲۹ اسفند آن را تصویب و شاه فورا آن را توشیح کرد. امر 
دیگری که اجماع کامل درباره ملی کردن نفت را به نمایش گذشــت، نقش جمال امامی در 
تهیه هفت ماده قانون ملی کردن نفت بود که مصدق نیز دو ماده درباره غرامت و چگونگی 
خلع ید بر آن افزود. این در حالی بود که جمال امامی به داشــتن گرایش انگلیسی و درباری 
مشــهور بود. واقعیت این است که قرارداد ۱۳۱۲ نمی توانست تا ۱۹۹۳ یعنی ۱۴ سال بعد از 

انقلاب دوام بیاورد و زمانی در این فاصله باید لغو می شد. به این ترتیب، مصدق 
در حالــی نقش محوری در قضایای ملی کردن صنعت نفت بازی کرد که پیش 
از آن هیچ گاه نفت در دســتور کار او نبود. پروژه سیاسی مصدق از ابتدای دهه 
۱۳۰۰ اجرای قانون اساسی مشروطه، قراردادن مجلس در مرکز سیاست ایران از 
طریق اصلاح قانون انتخابات و واردکردن نمایندگان واقعی مردم به مجلس و 
محدودکردن شاه به سلطنت و عدم مداخله در حکومت بود. در سند تأسیسی 
جبهه ملی نیز که بعد از تحصنی در دربار در آبان ۱۳۲۸ در اعتراض به مداخله 
دولت در انتخابات تنظیم شــد، هیچ اشــاره ای به نفت نیســت و در آن تنها بر 
آزادی انتخابات و اصلاح قانون مربوطه تأکید شده بود. در برنامه دولت مصدق 
که در ۱۲ اردیبهشــت ۱۳۳۰ و بعد از تصویب قانــون ملی کردن صنعت نفت 
تقدیم مجلس شــد، تنها دو بند وجود داشت: یکی اجرای این قانون و دیگری 

اصلاح قانون انتخابات.

نبرد میان ارتش روســیه و نیروهــای اوکراینی در منطقه 
باخموت شدت گرفته است و هر دو طرف ادعا می کنند صدها 
نفر از نیروهای دشــمن در این جبهه کشته شده اند. «سرهی 
چرواتی»، ســخنگوی ارتش اوکراین، اعلام کــرد ۲۲۱ نیروی 
تحت فرمان مســکو در باخموت کشــته و بیــش از ۳۰۰ نفر 
زخمی شــده اند. در همین حال، وزارت دفاع روسیه ادعا کرد 
۲۱۰ سرباز اوکراینی در بخش وسیع  خط مقدم دونتسک جان 
باختند اما میزان تلفات در باخموت را مشــخص نکرد. هر دو 
طرف اعتراف کرده اند که در باخموت خســارات قابل توجهی 
متحمل شــده اند؛ هرچنــد تأیید تعداد دقیق تلفات دشــوار 
است. درحالی که شبه نظامیان واگنر تحت فرمان روسیه ادعا 
می کند کنترل بیشتر بخش شرقی باخموت را به دست گرفته 
است، اوکراین اصرار دارد نیروهایش همچنان به مقاومت در 

این شهر ادامه می دهند.
به گزارش رویترز، شــهر شرقی باخموت بیش از هفت ماه 
اســت که به هدف اصلی روسیه تبدیل شــده است. تصرف 
باخموت برای مسکو اهمیت زیادی دارد، زیرا معتقد است با 
به دست آوردن این منطقه، دفاع اوکراین دچار مشکل اساسی 
می شــود و پس از آن، تصرف کل منطقــه صنعتی دونباس 
ممکــن خواهد بــود. وزارت دفاع بریتانیا در گزارشــی درباره 
وضعیت باخموت، اعلام کرد: «این منطقه به یک کشــتارگاه 
تبدیل شــده اســت». در این بیانیــه آمده اســت: «نیروهای 
اوکراینی در برابر تلاش های مســتمر روســیه بــرای ورود از 
شــمال و جنوب آســیب پذیرند». با این حال، بر اساس گزارش 
مؤسســه مطالعات جنگ، نیروهای روســیه روز شــنبه هیچ 
پیشروی قابل توجهی در باخموت نداشتند. روس ها همچنین 
در تلاش   هستند تا مناطق ازدست رفته در کوپیانسک، واقع در 
۱۵۶ کیلومتری شرق پایتخت اوکراین را پس  بگیرند. از زمانی 
که کوپیانســک در سپتامبر ۲۰۲۲ از اشغال روسیه آزاد شد، به 

دلیل نزدیکی به مرز، هدف حملات روزانه قرار گرفته است.
ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین در جلسه توجیهی اخیر 
خود خبر داد که ارتش اوکراین روز شــنبه بیش از ۹۲ حمله 
روســیه را در پنج منطقه دفع کرده اســت. بر اســاس اعلام 
این ســتاد، نیروهای روســی تلاش خود را بر حمله به لیمان، 
باخموت، آودیوکا، مارینکا و شاختارســک در استان دونتسک 

متمرکز کرده اند.
در همین حال، ولودیمیر زلنســکی رئیس جمهور اوکراین 
گفته در کمتر از یک هفته، بیش از هزارو ۱۰۰ ســرباز روس در 
نزدیکی شــهر باخموت در شــرق اوکراین کشته و هزارو ۵۰۰ 
ســرباز دیگر زخمی شدند. زلنســکی افزوده که در باخموت، 
نقطه کانونی درگیری ها، ده ها قطعه تجهیزات نظامی و بیش 
از ۱۰ انبار مهمات روســیه نیز منهدم شده اند. کی یف پیش از 

ایــن هم گفته بود که ۲۲۱ نیروی هوادار مســکو در باخموت 
کشــته و بیش از ۳۰۰ نفر زخمی شــدند. اما روسیه هم ادعا 
کرده که ۲۱۰ ســرباز اوکراینی در بخش وســیع تر خط مقدم 
دونتسک کشته شدند. در همین حال، روسیه حملات موشکی 
به شهرهای مختلف اوکراین نیز همچنان ادامه می دهد. فقط 
در دو روز اخیر، مســکو پنج موشک به شهر زاپوریژژیا شلیک 
کرد و ســبب شــد ارتش اوکراین درباره تهدید شدید حملات 

موشکی در سراسر اوکراین هشدار بدهد.
از سوی دیگر، دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین، از آلمان 
خواست به ارسال مهمات سرعت ببخشد و آموزش خلبانان 
اوکراینی با جت هــای جنگنده غربی را آغاز کند. کولبا در یک 
گفت وگوی مطبوعاتی اشــاره کرد که کمبود مهمات مشکل 
اصلی اوکراین برای دفع تهاجم روســیه اســت. او گفت که 
سازندگان تســلیحات آلمانی ماه گذشته در کنفرانس امنیتی 
مونیــخ اعلام کردند آماده تحویل مهمات انــد اما باید منتظر 

امضای قراردادها از سوی دولت باشند.
از سوی دیگر، برخی خبرها از بروز اختلاف نظرهای داخلی 
در روسیه حکایت دارند. گاردین گزارش داد که ماریا زاخارووا، 
ســخنگوی وزارت خارجه روســیه گفت که در حلقه داخلی 
کرملین درگیری های درونی وجود دارد. زاخارووا در کنفرانسی 
در مســکو گفت که با وجود درگیری میان «نخبگان» کرملین، 
روســیه نمی تواند رویکرد واحــد اطلاعاتی اتخــاذ کند. این 
گفته ها نشــان می دهد که پوتین فضای اطلاعاتی روسیه را تا 
حد زیادی به طیف وسیعی از عناصر شبه مستقل واگذار کرده 
است و قادر نیست برای به دست آوردن کنترل مجدد بر فضای 
اطلاعــات روســیه اقدام های قاطعی انجام دهد. مشــخص 
نیست چرا زاخارووا به عنوان یک سخنگوی ارشد باتجربه این 
مشــکلات را آشکارا و در یک محیط عمومی بیان کرده است. 
به نظر می رســد هدف او از مطرح کردن این مشــکلات برای 
اولین بار پایین آوردن انتظارات ناسیونالیست های روسی درباره 
توانایی هــای فعلی کرملین برای انســجام حــول یک روایت 

واحد یا یک سیاست یکپارچه باشد.
گمانه زنی درباره حضور پوتین در نشست گروه ۲۰

به گفتــه مقام های آگاه بــه زمان بندی هــای کاری رهبر 
روسیه، انتظار می رود ولادیمیر پوتین بعد از غیبت در دو دوره 
پیاپی اجلاس رهبران جهان،  در نشســت ماه ســپتامبر گروه 
۲۰ در هند شــرکت کند. به گزارش بلومبــرگ به نقل از افراد 
ناشناســی که از برنامه های روزانه پوتین آگاه  هستند، کرملین 
در حــال آزادکردن وقــت او برای حول وحــوش همان زمان 
است تا او بتواند برای شرکت در نشست سران به دهلی پرواز 
کنــد. معاونان پوتین به همین دلیــل تاریخ مجمع اقتصادی 
ســالانه  در ولادی وستوک را که ۹ تا ۱۰ سپتامبر بود، یک هفته 

عقب انداختند.
در نتیجــه اگــر پوتین در اجــلاس گروه ۲۰ حضــور یابد، 
نخســتین بار پس از جنــگ اوکراین، با رهبــران غربی در یک 
اتاق قرار خواهد گرفت. شــرکت رئیس جمهوری روســیه در 
این اجلاس هنوز رسما تأیید نشده است. روسیه قبل تر دعوت 
رســمی هند به این اجلاس را پذیرفته بــود. به تعویق افتادن 
مجمع اقتصادی ولادی وستوک امکان حضور مقام های ارشد 
هند و چین در این هم اندیشــی بلندپایــه را هم مهیا می کند. 
یکی از مشاوران پوتین با صدور بیانیه ای، تغییر تاریخ برگزاری 
اجلاس سالانه مجمع اقتصادی شرق (ای ای اف) به ۱۲ تا ۱۵ 

سپتامبر را تأیید کرد.
آنتــون کوبیاکوف، مشــاور پوتین و دبیــر اجرایی انجمن 
برگــزاری ای ای اف، گفــت: «تصمیــم تغییر تاریــخ مجمع 
اقتصادی شــرق با زمان بندی رویدادهــای بین المللی رابطه 
دارد. انتظــار داریــم رهبران خارجــی و میهمانــان بلندپایه 
در آن حضــور یابند». پوتین در نشســت پارســال گروه ۲۰ به 
ریاست اندونزی شــرکت نکرد. نشست سال گذشته نخستین 
گردهمایی رهبران گروه ۲۰ بعد از حمله روسیه به اوکراین در 
تاریخ ۲۴ فوریه بود. او در نشســت سال ۲۰۲۱ گروه ۲۰ در رم 
نیز به دلیل رعایت تدابیر قرنطینه ای ناشی از همه گیری کرونا 
شرکت نکرد اما از طریق ارتباط ویدئویی در آن حضور داشت.
رئیس جمهور روسیه با شــرکت نکردن در نشست بالی، از 
رویارویی احتمالی با ایالات متحده و متحدانش شــانه خالی 
کرد. در آن نشست، جو بایدن، ریشی سوناک و امانوئل مکرون 
با شدیدترین لحن از حمله روسیه به اوکراین انتقاد کردند. این 
گزارش ها در حالی منتشــر شــد که در نشست وزرای خارجه 
گروه ۲۰ در دهلی، چین و روســیه بــا همکاری یکدیگر اجازه 
ندادند محکومیت جنگ بخشی از بیانیه مشترک مورد توافق 
رهبران غربی باشــد. نشســت وزرای خارجه گــروه ۲۰ که در 

آن ســرگئی لاوروف، وزیر خارجه روســیه هم حضور داشت، 
بــدون صدور بیانیه مشــترک پایان یافت. «اس جایشــانکار» 
وزیر خارجه هند، گفت اختلاف ها بر ســر اوکراین «حل شدنی 
نبودند». گردهمایــی وزرای اقتصاد و رؤســای بانک مرکزی 
گروه ۲۰ در شهر بنگلور نیز قبل تر بدون صدور بیانیه مشترک، 
پایان یافته بود. این گروه نتوانست درباره کلمات مورداستفاده 

برای تشریح جنگ اوکراین به اجماع برسد.
در همیــن حال، رویتــرز به نقل از منابــع آگاه خود اعلام 
کرد که شــی  جین پینگ، رئیس جمهوری چیــن برای دیدار و 
گفت وگو با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه هفته آینده 
به مسکو ســفر خواهد کرد. سفر هفته آینده رئیس جمهوری 
چین به مســکو و دیدار با همتای روس خــود زودتر از آنچه 
انتظار می رفت، انجام می شــود. پیش تر وال اســتریت ژورنال 
پیش بینــی کرده بود که دیدار شــی  جین پینگ از مســکو در 
ماه آوریل یا اوایل ماه می  انجام شــود. ســفر شی  جین پینگ 
به روســیه و دیدار با ولادیمیر پوتین در حالی انجام می شود 
کــه چین پیش تــر با رونمایــی از یک طرح پیشــنهادی برای 
حل وفصل مناقشــه جاری در اوکراین بر آمادگی این کشــور 

برای میانجی گری میان مسکو و کی یف تأکید کرده بود.
حمایت دیپلماتیک چین از روســیه باعث شــده است که 
کشــورهای غربی نســبت بــه میانجی گــری بی طرفانه پکن 
در جنگ اوکراین تردید داشــته باشــند. منابع آگاه رویترز که 
بــه علت «حساســیت موضوع» تمایل نداشــتند هویتشــان 
فاش شــود، به جزئیات بیشــتری از این خبر اشاره نکرده اند. 
دولت های چین و روســیه تا این لحظه، واکنشــی به این خبر 

نشان نداده اند.
پکن و مسکو در فوریه سال ۲۰۲۲ و پیش از حمله نظامی 
روســیه به اوکراین بر همکاری «بــدون محدودیت» در همه 

زمینه ها با یکدیگر تأکید کردند.

 استاد دانشگاه دوستی ملل روسیه
احمد وخشیته

تلفات سنگین روسیه و اوکراین در شرق

نبرد خونین «باخموت»

ادامه از صفحه اول

آیا ملی کردن صنعت نفت اجتناب ناپذیر بود؟

درواقع عنصر غالب رفتار دولت ها در کشورمان طی دهه ها، سیاست غافلگیر (سورپرایز) 
کردن مردم و بهت زدگی جامعه از تصمیمات و سیاست های ناگهانی دولت ها بوده است. 
اینکه دولت ها یکباره تصمیماتی می گیرند که شاید روزها و ماه های قبل کمتر نشانی از آن 
وجود داشته و حتی خلاف آن را گفته یا حتی عملیاتی کرده اند. جالب آنکه همین دولت ها 
وقتی چنین تصمیمات خلق الساعه ای می گیرند (صرف نظر از ارزش و اعتبار این تصمیمات 
و سیاست ها) انتظار تشویق و رضایت مردم از این رفتار خود را دارند! مردمی که زندگی و 
کسب وکار خود را براساس حدس و گمان از رفتار (نارفتار!) معمول دولت ها شکل داده و 
مثلا برای جلوگیری از زیان های آتی یا بهره بردن از مواهب آتی، وارد بازارهایی شده اند (ارز 
و طلا و مسکن و خودرو و بورس و...) که اکنون با تغییر ناگهانی سیاست ها (هرچند مثبت)، 
تغییر جهت داده و ضرر و زیان هنگفتی به دارایی ها و کسب وکارشان وارد کرده است. البته 
معمولا دولت ها از خود سلب مسئولیت کرده و به گفته فلان مسئول در فلان تاریخ استناد 

می کنند که «ما گفته بودیم که وارد بازار... نشــوید و...». این در حالی است که ده ها از این 
گفته ها را می توان برشمرد که خلاف آنها واقع شده است.

اما این پیش بینی ناپذیری و عدم قطعیت ها در سیاست های دولت ها فقط به مردم و کار 
و کســب آنان صدمه نمی زند؛ بلکه نهاد دولت بزرگ ترین بازنده این بازی اند؛ چرا که عملا 
امر برنامه ریزی در نهاد دولت را به شــدت نازل و بی معنا می کند. چنان که تنها ۳۰ درصد 
اهداف شــش برنامه توســعه تاکنون محقق شــده و مهم ترین چالش همه این برنامه ها 
(صرف نظر از بلندپروازی های اهداف آنها) عمدتا ناشی از غلبه عوامل برنامه ریزی نشده بر 
فرایند اجرای آنها بوده است؛ چرخه تنش و تحریم های خارجی، کاهش شدید درآمدهای 
نفتی و غیرنفتی، کاهش دسترســی به منابع ارزی و افزایش شدید نرخ آن، محدودیت ها 
و ممنوعیت های تجاری و سیاســت های قیمتی و ســرکوب آن برای مهار تورم و... . آنچه 
امروزه معیار ارزیابی دولت ها و سبب اطمینان جامعه و درنغلتیدن به ریسك های خطرناك 
اقتصادی و البته سیاسی و اجتماعی است، اعتماد به حکومت و «کیفیت حکمرانی» است. 
شــاخصی که فرایندهایی مانند انتخاب، کنترل و تغییر دولت ها و توانایی آنها برای اتخاذ 
سیاست های درست را مشخص می کند و میزان وفاداری و اعتماد شهروندان به حاکمیت 

و نهادهای اقتصادی و اجتماعی را نشــان می دهد. شاخصی که متأسفانه کشورمان 
در قعر جدول آن قرار دارد و طبق آخرین رتبه بندی انجام شــده در ســال ۲۰۲۰ در بین 
۲۰۲ کشــور جهان در جایگاه ۱۸۱ قرار گرفته اســت. بیشترین ضعف کشورمان در زیر 
شاخص های ثبات سیاسی و حقوق شــهروندی و توانایی دولت در قانون گذاری بوده 
است (شاخص جهانی حکمرانی، رصدخانه توســعه). اکنون در این آخرین روزهای 
ســال و اقدام صحیح برقراری ارتباط با همســایه مهم عربستان، ضروری است نظام 
حکمرانی نقشــه خود برای رفع چالش های اساسی دیگر مانند پرونده برجام، حقوق 
شــهروندی و آزادی های سیاسی و رسانه ای و معضلات ساختاری اقتصادی (ناترازی 
بودجــه و نظام بانکــی و صندوق های تأمین اجتماعی و بازنشســتگی و منابع آبی و 
محیط زیست و...) را مشخص کند تا شهروندان بتوانند براساس این سیاست ها زندگی 
و کســب وکار خود را ســامان دهند؛ چرا که وظیفه نظام حکمرانی اســت که به جای 
بی عملی یا اتخاذ «تصمیمات خلق الســاعه» و دامــن زدن به عدم قطعیت ها، عمق 
مشــکلات و بحران ها را درک کرده و با اتخاذ «تصمیمات به موقع» و قابل انتظار، افق 

ثبات و آرامش را در منظر اجتماعی بگشاید. امید که چنین شود.

در ضرورت مسئولیت پذیری دولت

برگ سبز خودرو  فیدلیتی  پرایم  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ۳۵۸ و ۶۱ ایران ۱۲  و شماره 
موتور SQRE4T15C*BJNH60650 و شماره 

شاسی NAGC1AB49N1012604 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

کارت ماشین و سند کمپانی خودرو جیلی رنگ سفید 
روغنی مدل ۱۳۹۸ به شماره پلاک ایران ۵۰ - ۶۸۲ د ۲۸ 
و شماره موتور JLB4G15J6CA4121135 و شماره 

شاسی NA7NFG126KA103276 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 برگ سبز خودرو  پژو  206TU3  رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۸ به شماره پلاک ایران ۱۰ - ۷۵۷ ب ۴۹

  و شماره موتور ۱۳۲A۰۰۸۰۷۹۲ و شماره شاسی
 NAAP03EE9KJ752208 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


